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 5782 طبت   14                    . داختن آن خودداري فرماییدان جهت حفظ قدوسیت این نشریه از دور                     חיוי

       گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                    
پاراشا در   برشیت  از    آخرین  برشیت ست ه کتاب  کتاب  دیگر  نام  ،    یم. 

این کتاب   سفر هیاشار است  در  زیرا  پدران مقدس    ،  رفتار  ، وقایع و 
 دند. نمو اوند را عبادت  -خد   ،   که با راستی و خلوص نیت   شده تعریف  

تعریف می در   اسب   پدران مقدس "کنند  میدراش  مانند  به  دوان    ،   ،
   "رفتند   فرو   در گل   اوند -به دنبال خد   دوان 

م  این  خو   هوم ف به  زندگی  در  مقدس  پدران  و    یش که  سختیها  به 
اوند دویدند و  -مشکلات بزرگی برخوردند و با این وجود به دنبال خد 

، خانوادة ییسرائل را    ین صورت د اوند را انجام دادند و ب -خواست خد 
دوره  آخرین  تا  که  آوردند  وجود  برابر    ،   به  زندگی  در  مشکلات 

 واکسینه باشند. 
 شود:  کلمات آغاز می   پاراشا با این این  

   ". یعقوب هفده سال در مصر زندگی کرد "
 نویسد:  زوهر هقادوش در تفسیر این کلمات می 

، براي یعقوب آوینو    یعقوب آوینو در مصر زندگی کرد هفده سالی که  
داشت  را  زندگی  این   حکم  از  قبل  ولی  از    ،  پر  آوینو  یعقوب  عمر   ،

، توانست    و به مصر آمد ن ی و مشقت و سختی بود و فقط وقتی یعقوب آ 
زندگی   آسوده  و  مدت   د نمای راحت  این  در  زیرا  هصدیق    ،  یوسف   ،

، همه صدیق و صالح    بودند   ش در کنار   و ، تمام فرزندان ا   پادشاه بود 
 . کردند بودند و در راحتی و لذت زندگی می 

مطلب  این  پند  فهم  فهمی   براي  باید  ابتدا  یک  خواسته   د ،    فرد هاي 
 چیست؟  معمولی در زمان ما  

ثروتمند به    خانۀ در یک    انسان اگر  گوید  معمولی در زمان ما می فرد  
  شخص و زندگی به سلامتی و در سایۀ صلح و صفا بگذرد و    ید آ دنیا  

ي وجود دارد که  بسیار ، در این وضعیت امکان    طول عمر داشته باشد 
، خانواده تشکیل دهد و با شادي    بگذراند   ا موفقیت ب   را   زندگی   وي ، 

 عمر خود برسد.    به آخر 

بدون    وي   اي به دنیا آمد ولی زندگی براي نو در چنین خانه ی یعقوب آو 
نگذشت  مشکل  و  دوره .  دردسر  آن  آوینو    والدین ،    در  یعقوب 

زمین   افراد ترین  صدیق  ثروتمند    و   روي  اوراهام    بودند بسیار  زیرا   ،
قتی یعقوب آوینو  و را به ییصحاق داده بود.    یش آوینو تمام دارایی خو 

، هیچ چیز کم نداشت و همیشه مشغول آموزش توراه بود.    به دنیا آمد 
  ، گرفتن اولزادي و براخاها مقابله با عساو  اولین سختی یعقوب آوینو  

واقع  در  به دست    بود.  براي خود  فقط  را  براخاها  این  آوینو  یعقوب   ،
 آموزان توراه تا آخرین دوره گرفت. براي دانش   آنها را ، بلکه    نیاورد 

چوب یعق  یک  با  آوینو  خاران  وب  به  فقیر  و  گذشت  اردن  از  دستی 
کرد   . رسید  کار  سال  بیست  نزد لاوان  بیست   پس و    در  با  سال    از   ،

مبلغ   و  شد  مواجه  نزند هنگفت عساو  ضربه  او  به  تا  داد  عساو  به    . ی 
کو  زمین  قطعه  یک  براي  مبلغ  چ سپس  و  بسیار ک  پرداخت  نیز  ي 

  یوسف  مسئلۀ ختی ، ب ین همه بد از ا  پس ، را شاهد بود  سرگذشت دینا 
 .  با تمام مسائل آن را پشت سر نهاد 

با لاوان  "د:  فرمو ت زندگی یعقوب آوینو این بود که به عساو  تمام لذّ 
را نگه داشتم   613زندگی کردم و   ،    که در آخر عمر   و این   "فرمان 
 . را صدیق و صالح دید   یش تمام فرزندان خو 

 نویسد:  هخافص خییم روحش شاد در این باره می 
، اگر   می   شخص  نصیحت  را  خود  اندرز  فرزند  و  پند  او  به  و  کند 
آن    آموزاند می  میصواهاي  و  توراه  راه  در  و  برود  راست  راه  به  که 

شود که در باغ عدن بگذارند.  در این صورت مزکی می   ،   حرکت کند 
اگر در    پس حتیّ   ظالم است   شخص ،  اي ناکرده فرزند  -ولی اگر خد 

را ببیند و    یش آورند تا رفتار فرزند خو او را بیرون می ،    باغ عدن باشد 
 کنند. او را پدر ظالم خطاب می 

تا هم خود و هم  د  اوند تفیلا بخوان -باید همواره به درگاه خد   انسان 
بردارند    وي فرزندان   قدم  آن  میصواهاي  و  توراه  راه  آنها  در  رفتار  و 

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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باشد  این حالت   صالح  در  دنیا    انسان   ،   ،  این   . است   باقی و هم عالم  هم صاحب 

   یک بریت میلاي مخصوص 
و   رسید  پایان  به  التر  تفیلاي عرویت  خییم  ربی  و  یخیئل  ربی مشه 

که آنها از    آخرین افرادي بودند که از کنیسا خارج شدند. قبل از این 
 ، ربی مشه به دوست خود ربی خییم گفت:    یکدیگر جدا شوند 

بگو " تبریک  من  زایمان   به  همسرم  امروز  صاحب    ،  من  و  داشت 
 ". شدم و هفتۀ آینده بریت میلا خواهد بود   ي پسر 

خیر این    انشااالله "ربی خییم با خوشحالی تبریک گفت و اضافه کرد:  
 ".فرزند و فرزندان دیگرت را ببینی 

 ربی مشه با لحنی مملو از نگرانی گفت:  
دانم مخارج بریت میلا را از کجا بیاورم و چگونه تدارکات  من نمی "
 ".ت میلا را بچینم بری 

ربی مردخاي مندل گلبرت  تو فرزند  "ربی خییم لبخندي زد و گفت:  
لهستان است، از کودکی در ناز و    ان ، پدر تو از بزرگترین تاجر   هستی 

، پدرت تمام مخارج زندگی تو   از ازدواج نیز  پس نعمت بزرگ شدي و  
می  ب را  راحت  خیال  با  تا  مشغول  ن پردازد  روز  همه  و    موزش آ شینی 

تو فقط باید به پدرت  ؟  ست ا جاي نگرانی    چه توراه شوي. پس دیگر  
 ". فکر همه چیز را خواهد کرد   او اطلاع دهی و  

 ربی مشه سر خود پایین انداخت و گفت:  
چند وقتی است پدرم ورشکست شده و حتی به نان شب نیز محتاج  "

پیش  روز  چند  همین  من    است.  و  شد  تمام  من  خانۀ  اجاره  مدت   ،
م به دنبال یک مکان براي زندگی باشم. بعد از دیدن چند  مجبور شد 

می   خانه  سختی  به  شدم  متوجه  تا  ،  کنم  اجاره  زیرزمین  یک  توانم 
با  رفتم   شاید  کجا  هر  کنم.  تهیه  را  آن  پول  بتوانم  مرا    باربري   ،

در   زیرزمین است.  اجارة  دنبال  به  تاجر  مسخره کردند که چرا فرزند 
دم و وقتی صاحبخانه وضعیتم را دید و  هم یک زیرزمین پیدا کر آخر  

، حاضر شد تا پول را بعد بگیرد. فعلاً    متوجه شد همسرم باردار است 
این وضعیت من نمی   300باید   در  به صاحبخانه بدهم و  دانم  زلوتی 

 ".توانم بریت میلا بگیرم چگونه می 
 ربی خییم در فکر فرو رفت و گفت:  

ي مخارج بریت میلا را تهیه  ، من هرطور شده پول برا  نگران نباش "
 ".کنم می 

ربی خییم با گفتن این جمله به راه افتاد و به نزد شماش کنیسا رفت  
را تعریف   از  نمو و داستان ربی مشه  د و شماش کنیسا نیز ده زلوتی 

صندوق کنیسا به او داد. ربی خییم این ده زلوتی را به ربی مشه داد و  
 گفت:  

انی در این چند روز زندگی خود را اداره  فعلاً این پیشت باشد تا بتو "
کنم و  ، من سعی خود را می   ، براي بقیۀ پول نیز نگران نباش   کنی 

 ".کنم این مبلغ را براي تو تهیه می 
ن شهر  آ در    یکی از تاجرین یهودي ربی ناتان  سپس ربی خییم به نزد 

او    ز ، امرو   شناسید شما حتماً ربی مشه یخیئل را می "رفت و گفت:    ، 
ا صا  میلا  بریت  دیگر  هفتۀ  و  شده  پسري  فرزند  علاقه  س حب  او  ت. 

 ". ل بگیرید غ ر ب د ، شما فرزند او را    دارد در زمان بریت میلا 
چقدر باید  "آن تاجر که از وضعیت مالی ربی مشه با خبر بود گفت:  

 "ل بگیرم؟غ ب   بپردازم تا مزکی شوم در موقع بریت میلا فرزند او را در 
،    برد او در وضعیت مالی ناگواري به سر می "ربی خییم تعریف کرد:  

اي را  ، باید مبلغ قابل ملاحظه   پس براي مزکی شدن به این میصوا 
پرداخت  او  نیز    به  این میصوا خاصیت ثروتمند شدن  که  ، مخصوصاً 

 ". دارد 
 آن تاجر کمی فکر کرد و گفت:  

 ". پردازم مزکی شدن به این میصوا می   براي زلوتی    50من  "
  هفتۀ آینده "لوتی را گرفت و گفت:  ز   50ا خوشحالی این  ربی خییم ب 

، لطفاً سر وقت    شود ، ساعت ده بریت میلا برگزار می   ، روز یکشنبه 
 ". به کنیساي مرکزي لودژ بیایید 
اگر این  ":  نمود ، ربی خییم با خود فکر   در راه خروج از خانۀ آن تاجر 

  یصوا بپردازد زلوتی را براي این م   50ر است به راحتی مبلغ  ض ر حا ج تا 
ر خواهند بود چنین مبلغی را بابت این میصوا  ض ، تاجران دیگر نیز حا 

   "بپردازند... 
تاجر   خانۀ  به  تاجر  این  خانۀ  از  و  را عملی کرد  فکر خود  ربی خییم 

از بازدید   پس ،   دیگري رفت و به همه همین پیشنهاد را داد و در آخر 
مبلغی که هم براي  ،    ، مبلغ چند صد زلوتی به دست آورد   تاجر   10

براي اینکه ربی مشه بتواند   نیز خانه ، هم تدارکات بریت میلا و  ة اجار 
 .  کافی بود ،    کار کوچکی براي خود باز کند 

، کدام یک در موقع بریت    این ده تاجر  میان  ولی سؤال این بود که از 
ب  در  را  نوزاد  می غ میلا  نفر  یک  فقط  بگیرد.  این  ل  به  مزکی  تواند 

 نفر.    10و نه  میصوا شود  
 ربی خییم با خود گفت:  

خطاب خواهند کرد    کار در روز بریت میلا همه من را دروغگو و فریب "
 ". و آبرویم خواهد رفت 

شهر  راو  خانۀ  به  خسته  و  ناراحت  خییم  لیفشیص    ربی  الیعزر  ربی   ،
، سپس تمام مبلغی را که    د نمو رفت و تمام ماجرا را براي او تعریف  

دانم  ، من نمی   جناب راو "میز گذاشت و گفت:  جمع کرده بود روي  
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کنم  می   چکار  آزار  را  من  دوستم  ناراحتی  طرف  یک  از  از  ،  و  دهد 
نمی  دیگر  را  طرف  آنها  من  که  کنند  فکر  شهر  ثروتمندان  خواهم 

 ". فریب دادم 
ربی خییم چنین جرأتی   بود چطور  متعجب  از یک طرف  الیعزر  ربی 

مه تاجر بدهد و از طرف دیگر  داشت که چنین پیشنهادي را به این ه 
ش این همه فداکاري  ی براي دوست خو   نفر چطور یک  زده بود  شگفت 

 .  کند می 
،    نگران نباش ":  فرمود ربی الیعزر کمی فکر کرد و سپس با لبخندي  

العاده خوبی کردي. پول را اینجا بگذار و من ترتیب همه  تو کار فوق 
 ". دهم چیز را می 

نفر از بزرگترین تاجران لودژ صبح زود    50روز بریت میلا فرا رسید.  
میق  به  و  شدند  رفتند و بیدار  و    ه  پوشیدند  را  خود  لباسهاي  بهترین   ،

ب  میصواي  آماده  غ براي  را  خود  میلا  بریت  هنگام  نوزاد  گرفتن  ل 
  پس ، تاجران یکی یکی وارد کنیسا شدند و    کردند. نزدیک ساعت ده 

 ، یکی آنها از دیگري پرسید:    از کمی صحبت 
ور  ض براي ربی مشه این افتخار بزرگی است که شما در شادي او ح "

 ". دارید 
گفت:   تاجر  نمود "آن  بزرگی  میصواي  به  مزکی  را  من  مشه  ،    ربی 

 ". ل بگیرم غ نوزاد را در ب   ، قرار است موقع بریت میلا  
جمله  این  شنیدن  هر    با  و  شدند  شوکه  تاجران  دیگر  گفت:    یک ، 

   ". یصوا شوم قرار است که من مزکی به این م "
، تمام تاجران به ربی خییم نگاه کردند و ربی خییم که   در یک لحظه 

، شروع به تفیلا خواندن    ید آ دانست چگونه از این مخمصه بیرون  نمی 
راو شهر   کرد که یک  به طرف    دفعه  و  کنیسا شد  وارد  الیعزر  ربی   ،

ربی خییم آمد. سپس دست او را گرفت و به سمت میز مرکزي کنیسا  
 :  فرمود ، تمام پول را روي میز گذاشت و    رفت 

داریم " مخصوص  میلاي  بریت  یک  هر    امروز  مبلغ    یک ،  شما  از 
میصوا  بسیار  این  و  شوید  میصوا  این  به  مزکی  تا  کردید  پرداخت  ي 

 ". متعلق به همۀ شما است 
:  فرمود الیعزر داستان فداکاري ربی خییم را تعریف کرد و    سپس ربی 

تواند مزکی به این میصوا  فقط یک نفر می   ،   دانیم که می   چنان   هم "
، و آن اینکه بگذارید تا من به نمایندگی از    دارم   ي شود و من پیشنهاد 

ل بگیریم. من به شما قول  غ تمام شما نوزاد را موقع بریت میلا در ب 
آسمان می  در  طور    دهم  به  شما  تک  تک  براي  میصوا  این  زخوت   ،

شود.  ن زخوت شما کم نمی کامل نوشته خواهد شد و هیچ چیز از ای 
،    تواند بیاید و پول خود را بردارد ، می   مایل نیست   اگر هر کدام از شما 
قول می  باشد ولی من  میصوا شریک  این  در  هر که  مزد    دهم که   ،

 ". این میصوا را کامل دریافت خواهد کرد 
رین احساساتی شوند و تاجران نیز  ض باعث شد تا تمام حا   ن ا ن این سخ 

پول   به  براي  ، بلکه می   کردند فکر نمی دیگر  را  این میصوا  خواستند 
خد  موافقت  -رضایت  الیعزر  ربی  پیشنهاد  با  همه  دهند.  انجام  اوند 

 . کردند و مراسم بریت میلا آغاز شد 
میلا   پس  بریت  انجام  ربی    از  که  بود  تاجري  اولین  که  ناتان  ربی   ،

، تو   آفرین "، به نزد ربی خییم رفت و گفت:  خییم به نزد او رفته بود 
، حال بیا و این میصوا را کامل    فداکاري بزرگی براي دوستت کردي 

پ   کن  تو  به  من  می و ،  مغازة  دهم  ل  به  فوراً  کمی    مجاور و  و  برو 
 "شیرینی و نوشیدنی بخر و بیاور. 

همگی کنار میز نشستند و مشغول خوردن شیرینی شدند و با شادي  
گفتند:   توراه  "مخصوصی  دانشمندان  گفته واقعاً  وقتی    اند راست   ،

 ". آورد اش را با خودش می ، روزي   آید نوزادي به دنیا می 

   اصل مسئولیت انسان در این دنیا 
، برادران یوسف به    از وفات یعقوب آوینو   پس خوانیم  پاراشا می این  در  

با شنیدن   را ببخشی.  تا گناه ما  او رفتند و گفتند پدر دستور داد  نزد 
دیق شروع به گریه کرد. ربنو بخیی در این  ، یوسف هص   این کلمات 

این "نویسد:  باره می  داشت  ق   یوسف هصدیق  را دوست  پدر خود  در 
او  یادآوردي ذکر  با  از یوسف  ش ،    که تنها  روع به گریه کرد. برادران 

کردند  بخشش  طلب  نمی   هصدیق  توراه  ولی  یوسف  ،  که  نویسد 
ف   ،   هصدیق  توراه  دانشمندان  بخشید.  را  خود  اگر  رموده برادران  اند 
، تا وقتی که دل    دهد نسبت به دوست خود گناهی انجام می   شخص 

 شود.  بخشیده نمی وي  ، گناه  ه  دوست خود را به دست نیاورد 
نویسد یوسف هصدیق برادران خود را دلداري  که توراه می   ي با وجود 

کرد  صحبت  آنها  با  نرمی  با  و  نمی   داد  ولی  یوسف  ،  که  نویسد 

، برادران با این گناه از دنیا    . بنابراین را بخشید   هصدیق برادران خود 
  ة ، در چند دور پس  رفتند بدون اینکه یوسف هصدیق آنها را ببخشد  

نفر صدیق مجبور شدند    بعد  ده  و  ت ،  بدهند  گناه را پس  این  با  اوان 
 . ند د ش   ه می تمام آنها را کشت ح بیر 

،    ، یوسف هصدیق برادران خود را نبخشید   طبق سخنان ربنو بخیی 
سال  همه  این  در  بود   زیرا  دور  خود  پدر  از  توراه    ،  او  از  نتوانست  و 

فروخته    سبب ، به    موزد و از رفتار او سرمشق بگیرد. علاوه بر این ا بی 
مصر  به  پو   شدن  همسر  با  هصدیق  یوسف  که  بود  نزدیک  یفر  ط ، 

شوند  پاك  خوشن  سنگهاي  از  او  سبط  و  او  نام  و  شود  ،    گناهکار 
شد. اینها و  ور باعث خجالت یوسف هصدیق می موردي که تا دوران د 
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را   خود  برادران  گناه  هصدیق  یوسف  که  شدند  باعث  دیگر  دلایل 
 شد. خ نب 

می  میدراش  در  توراه  خد دانشمندان  که  گفت  نباید  از  -فرمایند:  اوند 
می  گذشت  خد   کند گناهان  بلکه  صبر  -،  وقت    نموده اوند  سر  و 

می  برادران مجازات  را    ،   کند.  هصدیق  سپس  یوسف  و  فروختند 
، وقتی هامان و اخشوروش    مشغول خوردن شدند. در دورة هامان نیز 

گذاشتند  را  ییسرائل  قوم  نابودي  هر    قرار  شدند.  خوردن  مشغول   ،
می   شخص  خیابان  در  که  او    رفت یهودي  به  یهودي  غیر  افراد   ،

می "گفتند:  می  را  تو  دیگر  روز  صاحب  چند  را  تو  پول  و  کشیم 
 ". شویم می 

شود که تا دورة استر و مردخاي این گناه پابرجا بود  معلوم می  جا از این 
نشود  کفاره  گناه  این  تا  است  آمده  زوهر  کتاب  در  ادامه    و  گالوت   ،

 دارد. 
می   از  خانواده آموزیم  اینجا  افراد  تا  بود  مواظب  باید  حد  چه  ،    تا 

 ، دوستان و غیره را نرنجانیم و باعث ناراحتی آنها نشویم.    نزدیکان 
 زون ایش روحش شاد در این باره فرمودند:  هخ 
مس " زنده    انسان لیت  ئو اصل  سال  هفتاد  که  است  این  دنیا  این  در 

  ". نشود   کس نجش هیچ  ر باشد و باعث  

 שליט"א   אלי עמר הרב   مطلب ترجمه از                             انجام میصواهاي پروردگار                                 

 خود  وصیت  יעקב אבינו ע"ה  خواندیم ،  پاراشا   این  در  که  چنان 
הצדיק به را را نمود  درخواست او از و فرمود  יוסף   در  وي 

،  خاك  به مصر  سرزمین דוד  خوانیم می  نیز هفطارا در نسپارند 
 خود  فرزند  به  را  خود  وصیت  ،   یش خو  وفات  از  قبل  ،   המלך ע"ה 

ע"ה המלך   اساس  و ضمانت  گفت وي  به و فرمود  שלמה 
 و  پروردگار  راه  در  برداشتن  قدم  او ،  تموفقی 

 .باشداو می  میصواهاي  از نگهداري 
 سخنی  و سنجد می  بسیار را خود گفتار  و کلمات انسان  وفات ،  از قبل
 که  باشد می  فراوانی  اندرز  و پند داراي  گوید ، می  خود  اطرافیان به که

ע"ה حال. باشندمی  زندگی  سالها تجربۀ המלך   آخرین  در דוד 

 چنان  و  نماید می  خود  فرزند  به را وصیتی  چنین  خود ،  زندگی  لحظات 
، می  مشاهده  که  از  بسیاري  زمان  در  שלמה המלך ע"ה  شود  

،  زندگی   تمام  در  سبب  همین  به و  نمود  عمل  پدر  وصیت  به  خود 
موفق اعمال  پا  زیر  را پروردگار میصواهاي  وقتی  ولی . بود  خویش 

 ، ،  ته گرف  او از سبط  ده  بر  پادشاهی  گذاشت   که  يوجود  با( شد 
 میصواهاي  از منطق  و دلیل  و خوب نیت  با שלמה המלך ע"ה

 ).د نمو  عبور  پروردگار 
 نماید می  موظف را ما و دهد می  یاد  را موفقت راز مورد ،  این در  تأمل

 راه  در و دهیم  انجام را پروردگار  رضایت شرایط ،  هر  در  و همواره  که
   آمن!   . باشیم  یاب کام  و موفق  همیشه  تا  برداریم  قدم او

 
 

 یگرام خوانندگان  هتوجّ قابل
  از   ی مال   کمک   افت یدر  عدم  صورت   در   کھ  است   شده   روبرو  یجدّ   ی مال   کمبود   با  ر ی اخ   زمان  در   אור לדוד   ی ھفتگ  ھ ی نشر 
 . گشت   خواھد   معذور  بار   نی چندم   ی برا  ھ ی نشر   پخش  و چاپ 

  قرار   یمعدود   افراد   ار ی اخت   در   و   نموده   اکتفا   نشر   و  چاپ   یمحدود  نسخ   تعداد   بھ   تنھا   ھ ی نشر   نی ا   گشتھ   سبب   مورد   نی ا  
  ز ی ن   محدود  تعداد   ن ی ا   یّۀ تھ   بھ   موفق   ،  توجّھ   عدم  صورت  در   کھ  بمانند   محروم  آن  افت یدر  از   ن ی ری سا   ب ی ترت   نی بد   و  دھد 

 . گشت   نخواھد

 ً  ...!!!   تفکر   اي لحظه     : اکنون  واقعا
  در   کھ  زبان  ی فارس   ھایھ ی نشر   داشتن   از   ی مال  کمبود   علت   بھ   تنھا   کھ   است   عدالت   ای آ   نمود   عمل   د ی با   ،   تفکر   از   پس   امّا

 . دیی فرما   اقدام  ھ ی نشر   ن ی ا   بھ  کمک   جھت   است   خواھشمند   پس   م ی باش   محروم  باشندی م  ر ی نظی ب   خود  نوع
 و   روح  یشاد  ای   و  افراد   ت یّ موفق   و  ی سلامت  منظور   بھ   ،   انتشار  اختصاص   و  ی اسام   درج   بر   علاوه   ھ ی نشر   نی ا   بھ   کمک  با

:  نزد   در   شما   ی سرافراز   و  ت یّ موفق   ،   ی سلامت   جھت   خاخام  د ی تلم   توسط   کھ  گشت   د ی خواھ   ی مزک   ،   ش ی خو   رفتگان  روان
 . شود   پرداختھ   لا ی تف   و  دعا  بھ   "ید ی داو   ل ی اور  خاخام"  مقبره 

ً   ھ ی نشر   نی ا   بھ  کمک   جھت   . د یی فرما  حاصل   تماس   649-3-649-054  آپ واتس   ای   تلفن   شماره   با  لطفا
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